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 هاانسان حقوق مشترک وهاي اساسي تفاوت

 از منظر مولانا و نيچه
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 دهيچک
گريزي از البته که  برند...( به سر مي و د، علايق، نژاد، زبانيها در عين وحدت در بشر بودن، در نوعي کثرت )در عقاانسان

انساني را به خود مشغول  ةکثرت، در صورتي تازه، جامع نزاع ميان وحدت و اما امروزههر دو واقعيت نيست. ن يا پذيرش

آنها  ؛ حقوقي که بتوانيماز حقوق واحدي برخوردارند گر دارند،يکديکه با  ييهاتفاوتتمام وجود ها با آيا انسان ساخته است:

سازگار  هاي جوامع انسانيمنش ها وبا کثرت نگرش «حقوق بشر»يت آن باشند؟ آيا همه ملزم به رعا بناميم و «حقوق بشر»را 

به چند گروه تقسيم ها را انسانهمواره  عرفانيو  هاي مذهبي: نگرشنمايدرخ ميديگر  ايمسئله است؟ در همين راستا،

هايي، با پذيرش چنان نگرش دار نيستند.يکساني برخور ها از حقوق واحد وست که اين گروها ي آنيبرداشت ابتدا کنند ومي

 ابد؟ييم يچه سرنوشت «اساسي بشر حقوق يکسان و»باور به 

ده يبه اين موضوع کاوغرب  ثيرگذار شرق وأت سرشناس و ةنگاه دو چهرن مقاله، يها، در اگويي به اين پرسشپاسخ يبرا 

 نيچه. و يشود: مولومي

 حقوق بشر. ها؛چه؛ تفاوتي؛ نيمولو :يواژگان کليد

  

دارند: به سياري زماني، مکاني، فرهنگي و زباني، وجوه اشتراک ب ةنيچه با تمام فاصل ومولانا 

» نويسد: در تعريف متفکر بنيادين مي هايدگررسد كه هر دو متفکري بنيادين هستند. نظر مي

 ةايد به يك انديشاي هستند كه بهاي استثناييمنظور ما از اصطلاح انديشمند بنيادين، آن انسان

هستي همچون يك كل است. هر انديشمند، فقط يك  ةدربارهمواره  اي كهانديشه ؛واحد بينديشند

 (.153: 1384اخلاق،)«انديشديکه را مي ةانديش

 ه بنيادين و سخن اصيل دارند:ئلمولانا و نيچه هر دو معتقدند كه آنها يك مس

 مثنوي ما دكان وحدت است
 ج

 ني آن بت استغير واحد هرچه بي
 

 

« كل فعاليت او»كند كه در به اين نکته اشاره مي« انسان بزرگ»ل يخصا نيز در بياننيچه 
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 كار است. منطقي طولاني در

 :كنيمدو آغاز مي از وجوه اشتراک آن ،دو را دريابيم ما براي آنکه تفکر بنيادين آن

شان هاي رسمياند و گفتهيزانندهبرانگ ظاهر متناقض وه هاي بآموزه ةشکن، دارندهردو بت

 بنيادين آن ةبراي رسيدن به مسئلما را تواند بسط نکات فوق مي«. حقيقتشان»نقابي است بر 

تفاوت اساسي با حقوق »بنيادين، نگاهمان را به  ةدرک درست مسئل . در واقع،دو مدد بخشد

 .گستراندمي« مشترک

 چهني بنيادين مولانا و هاي مشترک و.ويژگي1

اي ما از ند كه بسياري از باورهاي به ظاهر ريشهانيچه هر دو بر آن مولانا و .شکني. بت1-1

ي يزنجيرها اآنها ما را ب ؛اي بيش نيستندكنندههاي افسونافسانه و هابت حقانيتي برخوردار نبوده،

خود  ، آن هر دواز اين رو اند.خياليني را موجب شده هايتمايز و اهگانگياند ودوطلايي بسته

 اثبات. به بيان مولانا: كنند تااند و بيشتر نفي ميشکنبت

 شکن بودست اصل اصل مابت
 ج

 چون خليل حق و جمله انبيا
 

 

ظاهربينان از صورت رفتار پيامبران و ارباب شور  آنچهعکس  كه گويدوي به صراحت مي

 اند:شکن بودهاند، آنها در معنا بتوعرفان ساخته

 خليل آمد خيال يار منچون 
 ج

 شکنمعني او بت ،صورتش بت
 

 

توانند از آواي ، ميكردندهاي خودساخته را نفي بت ةمولانا چون آدميان هم ةطبق انديش

 اي بيابند:توان بگيرند و زندگي تازه بخش انبيا و اوليارهايي

 ند اوليااسرافيل وقتاهين كه 
 ج

 ست و نماا يشان حياتا مرده را ز
 

 

از  نيزهاي ما را شکنان  نيازمنديم تا انديشهبا انبيا يا بت ايتازه ةما به مواجه، در زمان حاضر

 د:نهاي فکري برهانبت

 مر سرت را چون رهانيد از بتان
 ج

 هم بدان قوتّ تو دل را وا رهان
 

 

به  تاريخي نداشته و با گريز از صيرورت، يقديم ما، درك ةفلاسفبيشتر  ،از نگاه نيچه

ها بتشمار (. 1381b:2-41چه،ينند)اهپرستي شدگري مفاهيم پرداخته، خود استادان بتموميايي
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ديباچه( و با همان:پيشه كرد )« بدچشمي»بايد  تر شده است؛فزونها واقعيتاز در اين جهان 

ر با تيت هاغروب بت هايش راترين كتاباو خود با اين ديد، يکي از مهم پتك، فلسفه نوشت.

هاي بت ةگذارد تا صداي شکستن همنام مي «توان با پتك فلسفه نوشت؟چگونه مي»فرعي 

اين  اند.هايي كه اكنون صورت جاودانه يافتهبت د؛برسانگوش صاحبان ةزمانه را به گوش هم

 هركسي كه بعد»: گويديدگر مياجايي كه ه گيرا ساخته است تااو را براي ما سخت ةكار فلسف

« ديناميك» ةرا به جنب ما ةهم کارل ياسپرس و «شبح او روان است همواره در ،بينديشد از نيچه

 داند.مينيچه نيازمند « نفلسفيد»ة و نحو

هاي به ظاهر متناقض دارند . لذا نيچه هر دو آموزه مولانا و .نماهاي متناقضآموزه .1-2

 تابند.حتي متضادي را برميو هاي متفاوت قرائت

شکنان را وصف تمام بت «هاي به ظاهر متناقضآموزه» ،نا با ذكر داستانيحضرت مولا

بلکه بدان  ،كردندبودنشان چنين چيزي را كتمان نمي ةتنها در نحوآنها نه داند.وتركتازان هستي مي

وصف ابوجهل )زشت نقش دانستن هر دو جايي  در  اسلام گويد پيامبراو مي اذعان داشتند. صريحاً

جهت مورد  چون از اين يد كرد ويتأ را خود ةابوبکر )آفتاب دانستن پيامبر( دربار پيامبر( و

 فرمود: ،اعتراض قرار گرفت

 ام مصقول دستگفت من آيينه
 ج

 ترک و هندو در من آن بيند كه هست
 

 

هر كدام ، مولاناشناسان بزرگ همواره در مذهب رسمي وي با يکديگر به جدال برخواسته

ه)در يا تنزيه ين درباره باور او به تشبيهمچن اند.مرامي دانسته ا بر مذهب واز ظن خود، وي ر

)در معرفت ين به عقل و خردورزيا توهيم ي(، تکريشناسار)در جهانيااختيات( ، جبر يالاه

 ئلةمس ها به دور از جهت ورسد اگر اين پژوهشبه نظر مي( و... نزاع فراوان است. يشناس

متهم ساختن  به واماندگي و با ديدي پوزيتويستي صورت گيرد جز اًصرف بنيادين مولانا و

انجاميد.  نخواهد مولانا« الايمان سيّ»ز دوري ا ،در واقع و مولانا به انواع باورهاي ناهمساز

نگريست؛ چنان كه كل  از جداهر جزئي  ، بهپاره ساختههاي بنيادين را نبايد پارهانديشه

 ةگيرد كه انديشبا توجه به ابياتي از مثنوي نتيجه مي الدينلالمولانا ج ةنويسند گوپيناولي

 دهدتفکرات مدني او را نشان مي، بالاتر بوده متعالي مولانا از حيات بسيط و ابتدايي روستايي،

هاي پاره خواندن انديشهكه هم بسيط و هم پاره افزودبايد بر آن  (.309: 1363،ينارلي)گولپ
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افتادن در باتلاق جزميت  حداقل موجب فرو ؛رناک استمولانا و نيچه سخت خط

 در ها،اين انديشه اگر اند.ها استباط كردهاين انديشه از كه معمولاً شوداي ميامتيازخواهانه

 د،درک نگرد دهد،ها را تشکيل ميكه زيربناي اين گفته ،آن اصل فراسوي تضادها پرتو

 .دشو هاي دلخراش منجرممکن است به تضادسازي

هاي نيچه، خواندن آثار او را بسيار با توجه به همين نکات، برخي از مفسران انديشه

اش، شايد فرخندگي هستي من، يگانگي»گويد: خودش مي ةدربار صريحاً نيچه دانند.آميز ميمخاطره

 .(1381a :49چه،ين)« اش نهفته استدر مرگباري

انسان  نويسد:مي دريك کاپلستونفري نيچه تا بدانجاست كه ةتناقص صوري در فلسف

زمان گاه نيچه هم .(58: 1361،كاپلستون) نيچه سخن بگويدة ضد فلسف بر نيچه، ةتواند از فلسفمي

 ،كوبدم را به خاطر نفي زندگي مييسكه سوسيال حالدر عين  ،كند. مثلاًچيزي را نفي و اثبات مي

ستودني است  ،كندزنانه حفظ مينويسد: ولي سوسياليسم چون اروپا را از پژمردگي مي

 مخالفتش با حقوق اساسي بشر است و ترنزديك ما چون نيچه به عصر .(125 :پاره 1378چه،ين)

 بايسته است اين قسمت را بيشتر بگسترانيم: مشهورتر،

ضمن بر « حقوق بشر از نظر كانت و نيچه؛ رويکردي نظري»ي باعنوان ادر مقاله نآاستفن 

ي اساسي نگاه كانت و نيچه به حقوق بشر و اذعان به اين نکته كه حقوق بشر با هاشمردن تفاوت

رغم بهگيرد: نيچه و كانت نتيجه مي نهايتاً  نماياند تا نيچه،كانت سازگارتر مي ةتفکرات روشنگران

اينکه هر فردي، عزيز و داراي كرامت است و نبايد  :رسندهاي به ظاهر متفاوت، به هم ميفلسفه

توان در پرتو تفکرات نيچه نيز به حقوق بشر معتقد كس مورد اهانت قرار گيرد. بنابراين مي هيچ

 چنانکه در پرتو تفکرات كانت.  ،بود

رويکرد كاملاً متناقضي  از ديگر موضوعاتي است كه از نگاه مفسران نيچه با «عدالت»   

دانند، برخي اسي تفکر نيچه ميپنج اصل اس ورا جز يدگر آنادر حالي كه برخي چون ه :روياروست

جويد عدالت دوري مي ئلةنيچه از هرگونه پرداختني به مس :گوينداند كه ميبه آنجا رفته ديگر تا

نيز داستان از همين قرار است. او خود  «اخلاق» در مورد. (87: 1375آنسل،؛248: 1374)داوري،

لاقيات حاكم بر تفکر غربي بود. جنگ با اخ منظورشالبته ولي  ،شمردستيز ميرا يك اخلاق

اخلاق و  ةمعناي كسي باشد كه درباره رأي شد كه اگر فيلسوف اخلاق، بتوان با كاپلستون هممي

اخلاقي پويا و  ةاش، فلسفتمدني -هاي فرهنگيهاي آن مذهبي دارد، نيچه با توجه به دغدغهارزش
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 .(61: 1361)كاپلستون،پندآميز دارد

اخلاق سروران  :هاي بسيار، وي دو نوع اخلاق يافته استپس از تفحصگويد كه نيچه مي  

ها و افزايد كه ممکن است اين اخلاقجا مي. وي در همان(260: 1373چه،ين) و اخلاق بردگان

بردگان از  نيچه در مجموع، معتقد است كه اخلاق يك فرد )نه جامعه( ديده شود. ها تنها درتلاش

گيرد. نيچه بر ت ميئاخلاق سروران، از غرايز و سرشت متعالي آنها نش ها وحقارت دروني انسان

نه اينکه سعادتمندي پيامد فضيلت  ،آن است كه فضيلت بايد پيامد سعادتمندي باشد

(. خود عمل، في نفسه، از فضيلتي برخوردار نبوده، سعادت و شقاوتي را 1381b: 65چه،ين)

غناي دروني خويش، فضيلتي مخصوص به خود هركس متناسب با شخصيت و  شود.باعث نمي

راستي از آن تو باشد، هيچ كس ديگر در ه برادر! اگر تو را فضيلتي باشد و آن فضيلت ب»دارد: 

بايد از سر توانمندي و سروري، رحم كرد نه از سر  .(47: 1379چه،ين)« آن، با تو انباز نيست

مايگي وجه بيهيچه اي اخلاقي كهن، بهنيچه با نفي ارزش .(293 :1373چه،ينضعف و حقارت )

اينها را داشته است. او ة داند كه بشر قديم، همزيرا مي ؛كندو شهوانيت و درندگي را ترويج نمي

 (.256: 1374)داوري، از غرايز، حيوانيت آدمي را در نظر دارد و از آن هم، عصمت و پاكي را

طور كه ها دست بکشيم، همانت و ارزشتوانيم از بسياري از اخلاقيابه نظر نيچه، ما نمي

توانيم از نفس كشيدن دست بکشيم. ما نبايد بر آن باشيم كه چون پيشروان روشنگري، نمي

توان اين مي .(Solomon,1988: 118-122)اخلاقيات و زندگي نيك را تنها بر عقل بنا سازيم

شمارد، بيش از آنکه دو مينيچه براي را كه افزود كه دو طبقه «سولومون»مهم را نيز به قول  ةنکت

گروه گله  وتواند جزهر يك از ما مي .(Ibid:123)باشندمي دو نوع شخص ،تاريخي باشند ةطبق

 توان او را فراسوي اخلاقولي مي ،توان نيچه را يك ضد اخلاق دانستنمي باشد. عوام يا ابرمرد

اخلاق بايد از فراسوي اخلاق  گويدكسي كه مي ؛( دانست ubermoralisch)و به قول خودش

گردد و فقط اخلاق باز مي« بودن»كسي كه معتقد است اخلاق اصيل به نحوي از  ؛ت بگيردئنش

جا كشانده كه نرا بدا استفن واردمايه دارد. عجيب نيست كه اخلاق نيچه، « داشتن»حقيران، در 

نيز  استرنشناس مشهور هنيچ (115: 1374)وارد، گويد: اخلاق نيچه، همان رواقيگري استمي

ست كه ا تر از آناز منظري، به مراتب به مسيحيت نزديك ،ست كه اخلاق ابرمرد نيچها آن بر

 همين جهت بسياري از نويسندگان، اخلاق اصيل و واقعي مسيحي را دره كند و بنيچه وانمود مي

 .(164 :1373 اند )استرن،آن ديده
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هاي كاملاَ متناقص قرار گرفته نيز مورد برداشت «مرگ خدا»شعار معروف نيچه دربارة 

 ةنه هم مرگ نوعي خدا و ند كه مرگ خدا، ازاآن است. بدين خاطر برخي از مفسران نيچه بر

ست كه استعدادهاي مذهبي و ا نيچه در پي آن» نويسد:دهد. يکي از آنان ميخدايان خبر مي

از ژرفاي يك  ؛خداوند را به ما بازگرداندخواهد مي ؛اخلاقي ما را از نابودي در امان دارد

هيات، بل نه خداي كليسا و الا ؛را خواهيم داشت زندگي آن ةمعنويت عميق و بدوي كه تجرب

پا داشته و سوگند خورده است كه  اي كه نيچه از آغاز، محرابش را براين خداي بزرگ ناشناخته

شناسي يزدان»كه نگاه نيچه به جهان يدگر معتقد است اه (.8: 1378ف،ي)شر« دبه او خدمت كن

مشغولي نيچه به نويسد كه دلو استرن هم مي« شناسي بدون خداي مسيحي بودمنفي، يعني يزدان

 آيد.درمي« خداخداشناسي بي»شکل 

را چون  ورزد كه آنناپذير مخالفت ميجهت با اعتقاد محکم و باور انعطاف نيچه از آن   

راسخ داشتن مساوي با  ةو ايمان يا عقيد»نويسد: داند و ميزندان قوة فکر و درک مي

تأثير علمي سخت مخالف بود و تحت ةانگليسي با انديش تامس کارلايل .«زدگي استكارلايل

نيچه چنين نگاهي را موجب . «دست خواص باشده بايد جامعه ب» :گفتم آلماني مييسلئاايد

داند. اينکه كسي از آن خويش نباشد و به بيگانگي با خويشتن و از دست دادن اصالت مي

 ةاز قياف: نويسدمي دجال 54شود. وي در پارة براي رساندن ديگري به مقصود تبديل اي هوسيل

دهند حركات متعصبان را ببينند تا ولي مردم ترجيح مي ،شوم و منحوس متعصبان، تنفر دارد

 به دليل گوش دهند.اينکه 

داند كه بايد ويرانشان كرد و از سويي اي ميهاي كهنهارزشزن را منشأ  ،نيچه از سويي

را محور قرار داد.  كه بايد آن داندمظهر آمال بشر و اعتلاي فرهنگ و انسانيت مي ديگر، زن را

او  ةبرعکس، استفادديگر و برخي  بينندميهايش و ديدگاه هاستيزي را در نوشتهزننوع برخي يك 

كه در ؛ چيزي دانندهايش را غير مرسوم و همسو با تفکر زنانه مينوشته از استعارات زنانه و سبك

 .(71 :1382شاهنده، ؛ 245 :1375)آنسل،  داشته است ييپيدايش فيمينيسم نقش به سزا

اي واحد بود، آنها بيش از آنکه به طرح نيچه، نبايد به دنبال يافتن نظريه و در خواندن مولانا

 "نيچه صراحتا .كنندميرسي برهاي گوناگون يك مطلب را انب و جنبهواحدي بپردازند، جو ةنظري

. «هاي روح آزاده و والاگزين، توانايي زيستن در عين تناقض استيکي از ويژگي»: گفتمي

بخواهيم در پس تفسيرهاي گوناگون، تفسيري قطعي و راستين از نظريات  اگراند درباره نيچه گفته
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 ايم.هايش غافل ماندهاز روح انديشه در واقع، ،دست آوريمه او ب

 يعني بيش از تعليم،؛ اند تا معلمبرانگيزانندهبيشتر دو متفکر مورد نظر  .. برانگيختاري1-3

اي، كه مخاطب گويند و آن را هم به گونههمواره كلامي مي ،بدين منظور هدايت را در نظر دارند.

انشايي مرسوم نيست. اين  نها زبان اخباري وزبان آ از وضع موجودش برخيزاند. را تکان دهد و

آورد. روح دوستي را در ما پديد ميزبان، زبان تذكر است. تذكر، روح طلب و پرسش و علم

 بخشد.مان نظام و سامان ميو به زندگي ،جويي به خرد ما اعتدالحقيقت

گري، تكند كه هدايانگيز بيان ميبه نحوي دل «المزمل»مولانا در تفسير آيات نخست سورة    

به را انبيا  كار ،جايي ديگر او در بلکه افتان و دوان كشاندن است. ،نمودن نيستبه سامان و آرام ره

دادن مرد خفته  سواره با زجر اي را ديد كه مار به دهانش رفت.كند كه خفتهاي تمثيل ميسواره كار

تفصيلي اين داستان به روشني فرق هدايت  ذكر با مولانا دارد.هايش واميرا به پس دادن خورده او

ناپذيري هدايت، چون آشفتگي مردمان در قراري و نظمنگاه مولانا بي در دهد.تعليم را نشان مي و

 «شدگاندر طلب» قيامت است. هادي خلق، چون همايي است كه شوق رفتن به كوه قاف را براي

  خواند.انگيزاند و آنها را بر فراز كوه فراميبرمي

م. در بينيميان عقل و تعليم نمي آن رااي است كه ديد مولانا ميان عشق و هدايت، رابطه در

انسان بدانجا كه بايد درپي، هاي پيست و در اين مردنا ايدم زندگي و مرگ تازه عشق، هر

 دانمنگرايي است كه با مرام شورنظم و ذهن به نوعي ايستايي،اما يابد. در عقل رسد و ره ميمي

 بسيار دارد: ةمعنوي فاصل

 ستا عاشقان را هر زماني مردني
 ج

 مردن عشاق خود يك نوع نيست
 

 ا  او دو صد جان دارد از جان هد
 ج

 اكند هردم فدو آن دو صد را مي
 

 

هاي وحياني هم، درآموزه ،نظر مولانا، چون هدف اصلي انبيا و دين، هدايت و نه تعليم استه ب

الي است كه در نگاه ظاهري، گاه متناقض و ندارد. حقيقت وحياني، امر سيّ  متعارف وجود نظامي

د راه جديدي را نتواافتادن به اين تضاد ظاهري و نماندن در آن، مي آدمي با نمايد.متضاد مي

 نام دارد نه آموزش:« هدايت»راهي كه  ؛بگشايد

 گه چنين بنمايد و گه ضد اين
 ج

 جز كه حيراني نباشد كار دين
 

 

افکند تا او به راحتي )و شديد و هول عظيم است، بر كسي سايه نمي ةقيامت كه همراه با تکان
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را كند، يعني آرامش گر نيز چنين ميتاعتقادات جزمي و امتيازات رسمي( بخسبد. هداي ةدر ساي

 افزايد: ميرا گيرد و اضطراب و تپش مي

 ها را بركندچون قيامت كوه
 ج

 افکندما سايه كي مي بر سر
 

 ستا زان  قيامت كي كم اين قيامت،
 ج

 ستا آن قيامت زخم و اين چون مرهم
 

 

 خواند:مولانا برآن است كه سخنان او، از عالمي ديگر است و آدميان را به جايي ديگر فرامي

 بيت من، بيت نيست اقليم است
 ج

 هزل من، هزل نيست تعليم است
 

 

زيرا بدون  ند؛رد خطاب انبيا و اوليا تمام مردم نيستكند كه موو درجايي ديگر، تأكيد مي

 كند. بلبل خامشي پيشه مي ،گلزار

 يابد كه چنين چيزي بادرمي او. برانگيزاند هدخواخواند و ميمي «ديناميت»نيچه هم خود را 

 ةسازان انديشبه تمام نظامنسبت سازي تناسب ندارد. بنابراين با اعلام صريح بدگماني خويش نظام

 .(26:پاره1381چه،ين)« کاري استتخلاف درس سازي،خواست سيستم»نويسد: بشري مي

نيچه هرگز گفته نشد... او راه را به ما  كلام آخر»نوا شد و گفت: توان با ياسپرس هممي

دهد كه بر آن بايستيم. برعکس، آرامش آموزد، هيچ پايگاهي به ما نمينمي نماياند، ايمان به مانمي

راند، و هرگونه اختفا را دهد، از هر پناهگاهي بيرونمان ميوقفه عذابمان ميگيرد، بيما مي را از

خواهد فضاهاي پهناور براي ما پديد زيرا مي ؛كندورمان ميكند. در هيچي و نيستي غوطهحرام مي

چه پايه و خواهد دريابيم كه از زيرا مي ؛دهدناپذير نشانمان ميآورد. جهاني با ژرفاي پيمايش

روم، شاگردان اكنون تنها مي»او هم در پايان رسالتش گفته بود:  «زرتشت» .«ايماي برخاستهشالوده

فرمايم كه مرا اكنون شما را مي خواهم...چنين ميمن! شما نيز اكنون برويد و تنها برويد! من اين

 (.89 : 1379چه،ين) «گم كنيد و خود را بيابيد

چيزها را به معناي حقيقي آن بگيريم، حال آنکه نيچه، سبك از بسياري  ايم كهما عادت كرده

گنجاند. منش نيچه موجب شده تا از سخنش را در حد وسطي ميان معاني حقيقي و مجازي الفاظ مي

و  (James Huneker) هانکر جيمزبرخي چون : هايي به غايت متفاوت صورت گيرداو برداشت

و برخي چون هايدگر و ياسپرس  ؛دانند تا فيلسوفميرا بيشتر اديب او  ( Santayana)  سانتايانا

ل ئشناسي، مساورزند كه نيچه، در اساس، يك فيلسوف است و از منظر فلسفي به روانميكيد أت
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« فيلسوف اخلاق»و  «فيلسوف زندگي»نگرد. برخي نيز او را مي هاي فرهنگي و...اجتماعي، دغدغه

عقل ديالکتيك، او را فيلسوف  ةمحدود به علت خروج نيچه از رسارتدانند و برخي چون مي

 .(245: 1374،ي)داوردانندمين

گردد ظاهر مي« تصادف»اي سرگردان است كه از سر نيچه برآن بودكه فيلسوف همواره آواره

. لذا تأملات نخستين (66: 1380چه،ي)نهاي آن باشدخويش و ارزش ةضد زمان بايد ضرورتاًو مي

هاي گيريتواند در درک بسياري از موضعفهم اين نکته مي ا تأملات نابهنگام ناميد.خويش ر

 كند. مانياري غيرمعمول نيچه با مسلمات عصر

« حقيقت»است بر روي  «نقابي»نيچه  هاي رسمي مولانا وبسياري از گفته .. نقابداري1-4

 (esoteric)ن منويات دروني تمييز ميا ةشايست ،رسدلذا بيش از آنچه به ذهن مي .وجودشان

 هستند.( exotericشان )هاي ظاهريوآموزه

ظاهر كلامشان به باطن  بايد از و ،باطني هايشان ظاهري دارد وگويند كه گفتهمي آنها صريحاً

 همانندي و ،هاي آنان همگاني نبودهبنابراين آموزه كسي نيست. آن راه يافت كه البته اين كار هر

 حقيقت. نيست من دور ةمن از نال سرّ گويد:مولانا از همان ابتدا به صراحت مي طلبد.همدلي مي

كسي است كه حقيقت  سخن او در غلافي است كه هركس را بدان راه نيست؛ ومخاطب واقعي او

 طلبد:سوي نقاب را مي آن

 ها چون تيغ پولادست تيزنکته
 ج

 گر نداري تو سپر واپس گريز
 

 سپر مياا پيش اين الماس، بي
 

 كز بريدن تيغ را نبود حيا
 

 زين سبب من تيغ كردم در غلاف
 

 تا كه كژخواني، نخواند بر خلاف
 

 

 و در جايي ديگر:

 دريا بودلب من چو لب گويم 
 ج

 بود امن چو لا گويم مراد الّ
 

 

هنوز زمان من (. 91: 1380چه،ي)نهايم چيزي ديگرنويسد: من يك چيزم و نوشتهنيچه نيز مي

من اين است  ترين شرارت و هنر نزدوش. خشونداي پس از مرگ متولد ميعده .را نرسيده استف

ها، ام آموخته است با خاموش ماندن، خود را فاش نکند. با تقتاق كلمات و تاسكه خاموشي

 گيرد تا خواست و مقصودم از چنگ اين ناظران عبوس به دور ماندبه بازي مي را منتظران باوقار

 .(185: 1379ه،چين)
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كيد بر ضرورت آمادگي جهت دريافت أ، ضمن تفراسوي نيك و بد 30 ةپار نيچه در    

روزگاري فيلسوفان چه در ميان هنديان، چه در ميان يونانيان و »نويسد: هاي وي ميدرست بينش

ز پايين گذاشتند. اهل برون چيزها را ااهل برون فرق مي ميان اهل درون و …ايرانيان و مسلمانان 

اي آنچه نوع برتري از انسان را خوراک است يا مايه ؛…به بالا نگرند و اهل درون از بالا به پايين 

هايي هست كه بر كتاب ؛…چون زهر باشدمبايد هتر را ميتر و پستفزا، نوعي بسيار دگرگونهجان

براي روان و سلامت،  ها روي كند يا والا و قوي،ني پست بدااحسب آنکه رواني و نيروي حياتي

و در  ،اندهاي خطرناک و ويرانگر و فروپاشندههايي باژگونه دارند: در وجه نخست، كتابارزش

 .«…خوانندميشان فراوجه ديگر، بانگ منادي لشکرند كه دليرترينان را به ميدان دليري

ن آثار نيچه خواند ةياسپرس پس از بيش از شصت سال از مرگ نيچه، با تأمل بسيار در نحو 

نباشد. « نوعي»دهد كه متفکر، متفکر شرطي دست ميه فهم حقيقي نيچه تنها ب»و پيام او نوشت: 

باشد، بايد قرباني عصر خويش باشد، بايد به عصر خويش كاري كند كه اگر « استثنا»متفکر بايد 

را قرباني مشکلات  او معتقد است كه نيچه، خود .كردند، همه چيز نابود مي شدانبوهي از افراد مي

  (.155و  63: 1380اسپرس،ي) اساسي عصر ما نمود

بر چهره دارد تا بتواند خوب « نقاب»فهمد( همواره به نظر نيچه، فيلسوف )به معنايي كه او مي

هاي «شايد»خواهد كار دارد و مي و ها سر«تيجزم»ها، بيش از «ترديد»زيرا او با  ؛بکاود و بفهمد

اي در نهان دارد؛ هر باوري نهانگاهي است، و هر كلمه فلسفه هر فلسفه نيز» هولناک را پي گيرد:

 .(289: 1373چه،ين)« نقابي

اند، نه براي همه. و اما ام كه از آن منمن تنها قانوني براي آنان» نويسد:نيچه به صراحت مي

كس آن»و  (300: 1379چه،ين) «پاياستخوان باشد و سبكبايد سخت ،كس كه از آن من استآن

هاست، هواي داند كه هوا هواي بلنديهاي مرا تنفس كند، ميداند چگونه هواي نوشتهكه مي

خوردگي خطر خطر سرما ،صورت سلامت آخرين. بايد براي آن آمادگي داشت، در غير اين

 .(1381a: 45چه،ينكوچکي نخواهد بود )

  نگاه متعارف ز نگاهي متفاوت باا هاي مولانا و نيچه رابنابراين لازم است كه نوشته

 نگريست.

 انسان فرديت هر . به سوي کرامت بشر و2
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 كارآمد ت و نظم بازارهاي

 

 كارآمد حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
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ب تقرّ نيچه و بنيادين مولانا ئلةها يا مسانديشه توان به محورمل در مطالب فوق، ميأبا ت

 ،است. به نظر آنان« وضع موجود و وضع مطلوب آدمي»  محور توجهات  ،به نظر نگارنده يافت.

تغيير  اند و دگرگوني وشده« ديگر»خود  متفکر، آن دو مي وضع مطلوب او نيست.وضع موجود آد

هاي متداول يافتن نگاهي متفاوت از نگرش ند: آنها ما را به خروج از عادات واانسان را خواهان

نماياند. در اين زيستن آنها هم خود را مي ةتنها در بيان، كه در نحواين مهم نه كنند.دعوت مي

ها بندي انسانبدين صورت كه آنان ضمن تقسيم ،شوندوحدت با يکديگر جمع مي كثرت و نگرش،

كيد أت هاحرمت وكرامت فردفرد انسان گذاري، برتشويق بشر به تمايز هاي مختلف وبه گروه

حقوقي كه بيانگر  يافت؛ «حقوق بشر»توان از نگاهشان مبنايي براي مي ن روياز هم و ورزندمي

 انساني باشد. هر ةخودخواست مستقل و گي آزاد،زند رشد و

نگرد و فراموشي و غفلت انسان هستي مي مولانا به انسان به عنوان محور ..کرامت بشر2-1

 تمام جهان، اين ديد، نمايد. درديانت( نکوهش مي علمانيت يا اي )ولواز خويش را به هر بهانه

بيرون ، ست كه براي يافتن كمالا آگاهط فرد ناگيرد و فقزيبايي و رسايي خويش را از انسان مي

 گويد:ها ميتك انساند. او خطاب به تككنميجو ورا جستوجود خويش 

فــرق  تـاج كـرمـناّست بر

 ســـرت
 ج

 طوق اعطيناک بر آويز درت
 

 تو خوش و خوبي و كان هــر خوشي
 ج

 تو چــرا خود منّت بـــــاده كشي
 

او  اند وجمله فرع و پايه او را عرضجوهر است انسان و چرخ 

 غــــــرض
 

 

انسان پيوند -در نگاه نيچه هم انسان طنابي است  كه يك سرش به حيوان و سر ديگرش به ابر

فراز پرتگاهي است كه بايد از آن عبور نمود و به اعماق مغاک سقوط  خورده است. اين طناب بر

بلکه پلي است كه بايد از روي آن  ،فرجام هستي نيست )موجود(، غايت يا انسان ،به بيان او ننمود.

 انسان معناي زمين است. -ابر نسان رسيد.ا -اي والاتر، يعني شأن ابرگذشت و به مرحله

چون  هر چيزي در هستي باور دارند و« يگانه بودن» بر مولانا و نيچه. رديت هر انسانف .2-2

خوانند. آنها از خويش فرامي «يگانگي» و «فرديت» آنها را به يافتن است، انسان«يگانه» هر انساني

من يا برتر را ؤصفات انسان م ةهمين منظور دامنه ب شويم و« كسي ديگر»خواهند كه مثل ما نمي
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طلبي صوري و را در آن بجويد. خوديتي كه از هرگونه تفوق «خود»هركسي  تا گذارندباز مي

زيرا همه يگانه  ؛ورزندها عشق مينکايك هستي و انسادو به يخواهي ظاهري برتر است. آنامتياز

 ست:ا دو معشوق آن «يگانگي» و هستند و فرد

 متحد نقشي ندارد اين سرا
 ج

 تا كه مثلي وانمايم مر تو را
 

 هم مثال ناقصي دست آورم
 ج

 تا زحيراني خرد را واخرم
 

 

هاي فراتر )از اين معيارهاي يابد؛ انساننظر آنان با ديدن ديگري، آدمي خود را بهتر ميه ب ،به علاوه

 گيرد:مي يبرند و عشق به زيستنشان فزوني و عظمت هستي پي مييمتداول( با ديدن فروتران، به زيبا

 خلق را آب دان صاف و زلال
 ج

 اندر آن تابان صفات ذوالجلال
 

 ها آيينه وصف كمالنقص
 

 واين حقارت آيينه عز و جلال
 

 ق حقوقينه تفوّ دروني، تغييراي گذاري برتمايز .3

حداقل آنها را به دو  گذارند وتمايز مي ها تفاوت وطوري صريح ميان انسانه نيچه ب مولانا و

و  ا؛نحس در مولان دين و سعد وكافر، صالح و طالح، بادين و بي من وؤاند: مدسته تقسيم كرده

 بندي موهم آنو بنده در نيچه. اين تقسيم ناو خدايگ ،انسان و گله-سرور و برده، والا و پست، ابر

ها را از نظر برخورداري ازحقوق اساسي بشر، انسان، ست كه اين تمايز، موجب امتياز حقوقي شدها

احوال آنان پي برد كه اين  توان با تفحص همدلانه در آثار وحال آنکه مي د،سازنامحق مي محق و

 عالمي ديگر»اخروي به معناي به  ييج باطني )ياته تحريك وبراي  و استتمايز، امري باطني 

 جهاني. اين امتيازات حقوقي دنيايي و ها، نهانسان( «فراخواندن

را مخالف  زيرا آن ؛انديشيدندآدميان نمي ةگاه به يکسان و همانند شدن هممولانا و نيچه، هيچ

رفتند كه حتي پيش ميدر اصرار بر اين اعتقاد تا بدانجا  . آناندانستندبا منش هستي مي

 :هاي برتر شوندانسان روگرفتها به تقليد )هرچند مفتخرانه( خواستند انساننمي

 گفت تو زين رو كه عکس ديگري

 ستا
 ج

 جمله احوالت به غير عکس نيست
 

 در زمين مردمان خانه مکن
 

 كار خود كن، كار بيگانه مکن
 

 

كه اين  افزاينددم ميولي همان ،كنندقسيم ميها را به دو دسته تدر نگاهي كلي، انسان انآن
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 كارآمد حقوق مالکيت و نظم بازارهاي

 

 كارآمد ت و نظم بازارهاي

 

 كارآمد حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
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را  تتفاو توان گفت كه آنهاآنان پذيرفتني است. مي ةبندي تنها با نگاه از منظر ويژتقسيم تمايز و

تواند آرماني براي چيزي كه مي دانستند؛بلکه آرماني مطلوب و متوقع مي ،نه امري محصل و موجود

 باشد. ما زندگي هر يك ازبه بخشيدن  معنا

ست كه ميان آدميان تمايز ا هاي برتر آنمولانا و نيچه معتقدند كه از لوازم رسالت انسان

ديگر ندانند و آدميان را به فرديت، تلاش، حركت و يکهمه را چون  ؛و تفاوت قائل شوند

 اند وها در خود تغيير ايجاد ننمودهتا هنگامي كه انسان ،دگرگوني فراخوانند. به نظر آنان

اند. مولانا از زبان مخالفان انبيا اين حقيقت به بودن انساني خويش نرسيده ،اندنگشته« ديگر»

 كند:را چنين بيان مي

 پيش از ايشان ما همه يکسان بديم
 ج

 بديمبد كس ندانستي كه نيك و 
 

 قلب و نيکو در جهان بودي روان
 

چون همه شب بود و ما چون 

 روانشب
 

 ياتا برآمد آفتاب انب
 

 صافي بيا ،گفت اي غش دور شو
 

 

ننمودن به وضع  فرق نهادن ميان وضع موجود و وضع مطلوب آدميان، ما را به اكتفا آنها با

پذيرش اصل كلي  ولانا بام نمودند.تهييج مي بخشانگيز و سستيهاي خيالموجود و شکستن بت

گونه قل، پيرو نور خود است و بدينست كه انسان برخوردار از عا آن برل ها در عقوتفاوت انسان

ه اصالتي كه از متمايز ساختن خود از ديگران ب كند؛تأييد مي «آدمي فرداصالت داشتن فرد»بر 

 قافله و همگان ساخته است: ةوجود آمده و او را قبل

 عاقل آن باشد كه او با مشعله است
 ج

 او دليل و پيشواي قافله است
 

 ست آن پيشروا پيرو نور خود
 

 روخويشست آن بيا تابع خويش
 

 

تر و افزايد كه او از پريان پنهانمي ،كندمطلوب خود مي« آدم»حضرت مولانا چون وصف 

تواند خود را به نام كس نميهيچ ويژه دارد، هركس و به عبارتي،« امتيازاتي»پيداتر است! اگر او كم

 او بيارايد كه:

 گر به ظاهر آن پري پنهان بود
 ج

 تر از پريان بودپنهان آدمي

 

 آن پري كه مضمر است نزد عاقل ز
 ج

 تر استبار خود پنهان آدمي صد
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خويشتن تولد يافته است. طبعاً او چون از تمام  ةبار به اراد انسان متعالي، آني است كه اين

ه ( رهيده است، ب…وابستگي ايدئولوژيك و اجتماعي و ةعلايق متداول )چون رنگ و نژاد و طبق

اي است كه گشتهدارد. او قيامتنگرد و پاس همه چيز را نگه ميدلدار مي ةجهان به چشم جلو ةهم

 .طلبدكند و از تمايز و تفاوت خود، برتري و حق بيشتر نميمتجاهلانه زندگي مي

ها، در درون خويش تمايل به سروري و بردگي، هر دو را به وفور و نيچه انسان مولانا به نظر

ها، موجب سروري انسان بر روي ها و انگيختارهاي متضاد در درون انسانهمين كشش دارند.

كنيم كدام هر يك از ما، خودمان هستيم كه انتخاب مي. (976 :1378چه،ينزمين شده است)

انساني منتشر در بين  «انسان-ابر» يا «منؤم»گرايش را جدي بگيريم و به فعليت برسانيم. بنابراين 

به  مااز اي براي متوجه ساختن هر يك وسيله گونه تمايز قائل شدن صرفاًبدين ست.افراد ا ةهم

سازد كه احترام خاطرنشان مي فراسوي نيك و بد 259 ةپار نيچه در ،فرديتمان است. برهمين مبنا

ديگران، رفتاري نيکو  و خود را چون همگان ديدن و هماهنگ ساختن كامل خود با ،به همگان

زيرا انسانيت انسان، به يافتن فرديت خويش و  باشد؛« اصل بنيادي جامعه»تواند ولي نمي ،است

 ديگران است. دادن تفاوت خود با تميز

همين  ،هاي والا را موجب شدهست كه آنچه تعالي نوع بشر و پيدايش انسانا آن نيچه بر

در درون خويش (. آدمي چون 257) همان، پ  است« شور فاصله»فرق داشتن يا  احساس تمايز،

 ديگران تفاوت كند و ميان خود و عامّه فاصله بيفکند، تواند )و بايسته است كه( بادريابد كه مي

، فرد را مجاز به «كل» ست كه به خاطررو آن هاي متعارف هم ازبا اخلاق يابد. دشمني اوتعالي مي

 دانندارزش مييكنند و لذا به نحوي دروني، انسان و فرد انساني را بداشتن ارزش مي

اين غير »تازد كه مراتب در اخلاق ميجهت هم بر فقدان سلسله از آن (.275پ: 1378چه،ين)

 (.221پ  : 1373چه،ين)« اخلاقي است كه آنچه يکي را سزاوار است، ديگري را نيز سزاست

ي است كه و مبدأ سخن نيچه، بلکه غايت و مقصد اكبر ةتنها مقدمنه «شخودت با»: نويسدمي استرن

است. « ناشدهانسان سركوب» هدف نيچه رسيدن به مفهوم هر گونه اخلاق بايد به سوي آن هدايت شود.

نشده  (Un- selfed) خويشتنهاي طبيعي او سركوفته نيست و به قول نيچه بيابرمرد انساني است كه غريزه

زيد. ابرمرد يکايك كاذب نمي هايمطابق ارزش ،هايش را دوباره ارزشيابي كردهبنابراين ارزش ؛است

خودمان و  ةاگر پايمان در زنجير تصورات باطل در بار توانستيم باشيم،ماست به وجهي كه در حد كمال مي
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خواهد مردمان حتي گويد كه نميمي صراحتاً  حکمت شادان (. نيچه در400 :1372)مگي،  زندگي نبود

خواهي مرا گام به گام دنبال كني؟ م تو را جذب كرده و ميباشند: آيا رفتار و گفتار هاي خود اوپيرو گفته

  .ايفقط به خويشتن وفادار بمان، در آن صورت آرام آرام از من پيروي كرده

يابد كه آنها را بايد به هم ها و قطعاتي از انسان ميآنان را تکه بيشتر ها،نگاه به انسان در او

هر  ههاست. بهمان وحدت منتشر در كثرت انسان« سانان-ابر» ست كها اين آموزه ملهم آن. افزود

دار درک وجود، به انسان عهده-ابر نشده است. انسان تاكنون متولد-نيچه معترف است كه ابر ،حال

به « انسان برتر»هاي وي در مورد خصلت باشد.و حفظ و نگهداري از آن مي ،قدرت ةعنوان اراد

 ةبردارنداو چون صيرورت، در هاي تقابلي وجود.لتداشتن خص اين ويژگي تأكيد ويژه دارد:

( و پيوسته 966و968 پ :1378چه،ينتناقضات در خويش است ) ةكنندهضم تضادها و

دوري از وجود انسان كنوني  ةانسان، فرجام و هدفي است كه در فاصل-ابر .كندگذاري ميارزش

تصوير او را مقداري مبهم باقي  ،به عمد و داندانسان را معناي زمين مي-قرار گرفته است. نيچه ابر

 جو كنيم. واو جست ةگذارد تا به ما امکان دهد كه خود را در چهرمي

انسان( امري شخصي و  -بنيادين ابرماية  )تنها« فضيلت»چون  اساس نگاه نيچه، همچنين بر

برتري و  ةند مايتواچنين چيزي نمي ،(47 :1379چه،ينسوبژكتيو است نه امري همگاني و ابژكتيو )

 گردد.خاصي تفوق و حقوق اجتماعي 

 از روي عشق  کردنخوار . تمايز و4

ست كه خوارداشت ا اسلام با اسيران جنگي، بر آن مولانا با ذكر داستاني پيرامون رفتار پيامبر

نبايد دراين نوع عمل، آن وجه  خواست واز عشق بسيار او به هدايت آنها برمي اسيران توسط پيامبر

را به  شود آنفرد بود و نميمعنويتي كه منحصربه ؛وجود پيامبر را از نظر دور داشت ةعاشقان معنوي و

 مفصلاً  گذاري ميان خوارداشت زرتشت و خوارداشت ديگرانسوفرن هم براي فرق تقليد گرفت.

 ام وخيزد نه از توهين و انتقمينماياند كه خوارداشت نيچه از عشق به بزرگ شدن آدمي برمي

 طلبي.كين

توان و لياقت بسيار، به اندک و ناچيز بسنده  ها، بانگرند كه انسانو نيچه مي وقتي مولانا

شمارند؛ زيرا آيند و آدميان را خوار ميبه خشم مي بينند،مي «بس بسيار» اند و آن را همنموده

يدن خويش( را شمردن )و بنابراين بزرگ د خوار پيشه در اعتلاي باطني،ين بشر قناعتا
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 )و (. نيچه كه به ستايشگر قدرت معروف شده است189و 236 :1379چه،ين) است نياموخته

 گويد:مي البته گفتني است كه منظورش از قدرت، قدرت سياسي يا اقتصادي نيست(

شان فهمند بزرگ داشتن چيست. اين هنر ايشان و قلمرو نوآوريند كه مياقدرتمندان آنان»

  (.260: 1373،چهين) «…است

  «بازگشت جاويدان همان»و «لتغاف». 5

، «فرديت»و عشق آنان به  ،هر آدمي در هستي« فرديت»نيچه به  علاوه بر ايمان مولانا و

شمردن  هاي آنان پي برد كه آنها ضمن خوارمل در دو اصل اساسي ديگر در انديشهأتوان با تمي

كسي قائل نيستند  و ندامت قائلارايشان حرمت وكرورزند، ببسياري از آدميان، به آنها عشق مي

« تغافل»اين اصل در نگاه مولانا  ي داشته باشد.انسان( امتيازات بيشتر-من يا ابرؤ)اعم از انسان م

 .«بازگشت جاويدان همان» در نگاه نيچه است و

يي كه آنان هم به معنا )آن نيك و بد ةبه نظر مولانا، انبيا ضمن تفريق باطني مردم به دو دست

پذير قيامت، امکان بر هم زنند. چنين چيزي در را اند تا ساز و كار اين عالمدر دل داشتند(، نخواسته

شکن از مزايا و حقوق صوري گر و بتتاست و در اين دنيا، بايد نيك و بد، مسلمان و كافر و ب

 اينجا دنياست نه آخرت: كه اولاً؛ چرا واحدي برخوردار باشند

 را خرد ي داشتست آنگفت مخف

 

 تا بود غيب اين جهان نيك و بد
 

 زانك گر پيدا شدي اشکال فکر
 

 كافر و مؤمن نگفتي جز كه ذكر
 

 پس عيان بودي نه غيب اي شاه دين
 

 جبين نقش دين و كفر بودي بر
 

 و ثانياً بنياد اين دنيا، بر اين مبناست:

 عالم اي جان غفلت استاين استن 
 

 ن را آفت استهوشياري اين جها
 

 ست، و چو آنا هوشياري زان جهان
 ج

 غالب آيد، پست گردد اين جهان
 

 

فراسو خواندن آدمي از اين به ديني براي  زيرا طرح امتيازات از سوي مرشدان معنوي و 

 هاست: نگريدنيايي

 ست آن خانه كان بي روزنا دوزخ

 ستا
 

 ستا اصل دين اي بنده روزن كردن
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 كارآمد حقوق مالکيت و نظم بازارهاي

 

 كارآمد ت و نظم بازارهاي

 

 كارآمد حقوق مالکيت و نظم بازارهاي

 

 

 كارآمد ايحقوق مالکيت و نظم بازاره
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ة آموز ،به اتفاق نظر شارحان آثار وي ،هاي نيچهترين انديشهيکي از محوري

نامد مي «اشترين انديشهمخوف» است. خود نيچه اين انديشه را «بازگشت جاويدان همان»

 روهدهشتي روبرو نيست كه در بيان اين انديشه روب در بيان هيچ سخني با آن ترديد و و

را ابداع « خدايان»رنج و دهشت هستي،  يونانيان براي رهايي از»گويد وي مي ست.ا

را و او « وجود و جهان واقعي»فلاسفه،  ؛را« رستگاري و حيات باقي»اديان،  ؛كردند

بگذاريد اين »؛ را« بازگشت جاويدان همان» خويش، يعني ةترين و دشوارترين انديشاصيل

هست، بي  گونه كهترين صورت آن در سر بپرورانيم: وجود آندرهراسناک را انديشه

ناگزير، بي آنکه به نيستي هرگونه معنا و هدفي، اما در حالِ از ره رسيدن و بازگشت

خواهد با اين نيچه مي ،به تعبير بسياري .(55پ : 1378چه،ين)« بينجامد: بازگشت جاودانه

آن غالب آيد و انسان  ةخواهانخود، بر تاريخ متافيزيك غرب و روح كين ةپيامبران ةآموز

  (.1380)نك:داوري، زمين و زمان آشتي دهدرا با 

گفت؛ اينکه او از هيچ چيز و هيچ كس سخن مي« فيلسوفي بي تهوّع» نيچه همواره از

جهان، تنفر و بيزاري ندارد، بازگشت هر چيز را همواره خواهان است وآن را با آغوش باز 

ي، و زناشويي با جاودانگي اي رازآميز، يگانگي فرد با هستگونههپذيرد. نيچه بوشجاعانه مي

خود نيست و بايد يسازد؛ هيچ رويداد و شيئي در هستي، اضافي و بدر لحظه را خاطرنشان مي

ترين ترين و بزرگكوچك ها وها و شاديها، رنجها و كاستيبه تمام هستي، با تمام فزوني

تنها به خودمان، اگر ما حتي يك دم آري گوييم، از اين رهگذر نه» گفت:« آري»چيزهايش 

بار  يم ... اگر جان ما، با شادماني لرزيده، و درست يكيگوبلکه به تمامي وجود، آري مي

باشد تا اين يك پديده را به چون سيم چنگي به صدا درآمده است، به تمامي ابديت نياز ميمه

خست ن قدرتمعطوف به  ةاراداز  41و  40هاي وي طبق پاره .(1032 ، پهمان) «بار آورد

زيرا آنها از ضرورت  ؛توان محکوم كردميانحطاط را ن پذيرد كه هرز رفتگي، تباهي ومي

ولي بايد كوشيد كه آنها به  ؛اينهاست ةخيزند و عشق به زندگي، عشق به همزندگي برمي

 سنخ نيك و بد ها به دوبندي انسانهمان كتاب، تقسيم 43 ةدرپار اماهاي سالم نرسند. اندام

ما »نويسد: در عبارتي خواندني مي نهايتاً خواند وميآميز بندي انحطاطرا تقسيم )مرسوم(

 ةولي اگر منظر پرنده را بيابيم ، هم ؛بريمنگريم، از نقصان رنج ميين مييچون از منظر پا

نقصش،  گونه هر انساني با تمام كمال وبدين (.1004پ همان،) «يابندها مطلوبيت مينقص
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 لوبيت خود را دارد.يت ومطعموضو

 اصل عدم تضاد .6

اعتقاد چنداني به ضديت  ها، خودتضاد وجودي انسان به تباين و نيچه با وجود اظهار مولانا و

امتياز  يا و ،طبقاتي نکه اين نوع نگرش موجّه نوعي اضدادآه تا چه رسد ب ،متضاد ندارند امور

حصار اين  اگر ما از ديد ما هستند و ةزاوي ةزاد «اضداد» ،حقوقي در جامعه گردد. در نگاه آنان

انساني  ةتفوق از جامع امتياز و جنگ و انتظار دارند، ديگر كه آنها اميد وچنان زاويه رهيده شويم،

 «ضد اندر ضد خود مکنون بود»گويد: مولانا در دفتر پنجم مثنوي به صراحت مي خواست. برخواهد

 فرماست:اگير حکمآدم، وحدتي فر و اينکه در باطن عالم و

  رنگي اسير رنگ شدبيكه چون 

 

 در جنگ شد ايبا موسي ايموسي

 

 رنگي رسي كان داشتيگر به بي
 

 فرعون دارند آشتي موسي و
 

 

 

را به نور، آتش شهوت را  ها با توجه به خويشتن، در درون خود ناردارد كه انسان انتظار او خود

 ها درآيند:سپس از تمام دوبيني و ه را به نور هدايت تبديل سازندكنندتقوا، و ظلمت سرگردان ةبه سبز

 درگذر از نام و بنگر در صفات

 

 تا صفاتت ره نمايد سوي ذات

 

 اختلاف خلق از نام اوفتــــــاد
 

 چون به معني رفت آرام اوفتاد
 

 

را  به نظر نيچه نيز هيچ اضدادي در كار نيست، ما تنها از اضداد منطق، مفهوم اضداد

ايم حال آنکه فراموش كرده ،دهيمرا به اشيا سريان مي گيريم و به نادرست آننتيجه مي

(. تنها يك واقعيت مستمر و متصل وجود 579 و 552پ همان: منطق، فرض خود ماست )

اضداد مناسب يك عصر  دارد و اضداد چيزي جز درجات و مراتب متفاوت يك چيز نيستند.

او (. لذا 37پ همان:) آوريمها ايمان ميما بدان ،تر استشان آساناند و چون دركزدهعوام

 ست كه ما ديگر به تضادهاي بيش از اندازه نياز نداريم، حتي بايد حسيات وا بر آن

 ،نويسدرا مي بد فراسوي نيك و، وي بدين منظور هنري بسازيم. معنوي و نفسانيات را

رود كه داد. مولانا چنان عاشقانه پيش مير مينوا س «عشق»چنانکه مولانا از دل سپردن به 

 :رسدبدانجا مي

 دو رنگ و پوستزانك او مغزست و اين كفر و ايمان نيست آنجايي كه اوست
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 مقصود بعثت انبيا بوده است و آنکه: «آزادي»به نظر او تحقق 

 ذوق آزادي نديده جان او
 

 هست صندوق صور ميدان او
 

 رماً محبوس عقلش در صوئدا
 

 از قفس اندر قفس دارد گذر
 

 منفذش نه از قفس سوي علا
 

 رود از جا به جاها ميدر قفس
 

 سخن آخر:

برانگيختن انسان براي و دگر گشتن آدمي  :اي ديگر دارنددريافتيم كه مولانا و نيچه دغدغه

اي نهرسيدن به آن وضع مطلوب، نيازمند زمي ؛ اماخروج او از وضع موجود به سوي وضع مطلوب

 آيد.به دست مي «حقوق اساسي بشر»ست كه با رعايت ا

گاه هيچ ،را دريافتند« شور فاصله»و « عظمت تفاوت»ها چون نظر مولانا و نيچه، انسانه ب

هي )طبق زيرا ظهور كنز مخفي الا ؛هاي ناآگاه و وامانده همت گمارندبين بردن جان نبايد به از

نيچه(، پذيرش هستي با تمام فراز و  ة)طبق انديش «ن همانبازگشت جاويدا»مولانا( و  ةانديش

گفت و مجال ظهور و بروز « آري»آنان  ةبايد به هم ؛طلبدهايش را ميها و بلنديفرودها و پستي

به پاس بودنش احترام گذاشت و « همه»آنان را مهيا ساخت؛ حرمت همه را پاس داشت و براي  ةهم

 قول مولانا:ه اب و آزادي داد. بانتخ و رشد و شکوفايي و حق ظهور

 هاي پاک هستدرخلايق روح

 

 گلناک هست ةهاي تيرروح
 

 ها نيست در يك مرتبهاين صدف

 

 است و در ديگر شبه در يکي درّ
 

 واجب است اظهار اين نيك و تباه
 

 ز كاه هاهمچنان كاظهار گندم
 

 بهر اظهار است اين خلق جهان
 

 ها نهانتا نماند گنج حکمت
 

 كنت كنزاً گفت مخفيا شنو
 

 جوهر خود گم مکن اظهار شو
 

 

يکديگر  با آنکه خلق با ؛ امااست «غفلت»بقاي اين دنيا بر  بنا و ،«تغافل»بر اساس اصل 

آباداني دنيا و  _يکي كافر است و ديگري مسلمان، يکي نيکوست و ديگري بد _نمايانندمتضاد مي

تفاوت  ةآن ماي .ضدنمايشان ةواحدشان ممکن است نه آن روي ةنگاه به آن روي در معامله اين جهان

ممکن است هر كس به فراخور و باشد هاي افراد منتشر ميطور نهاني در دله و تمايز خلق نيز ب
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يافته در درون هر كس، اي داشته باشد. در هر صورت، آن حقيقت فعليتجان خويش از آن بهره

 گردد:امتياز بيروني را موجب نمي

 د اين همهاناين حقيقت دان نه حق

 

 ند اين همهاكلي گمرهانه ني ب

 

 ند ابلهي استاآنکه گويد جمله حق
 

 شقي است باطل، اوجمله نکه گويد آو 
 

 

 و در جايي ديگر:

 پس بد مطلق نباشد در جهان
 

 بد به نسبت باشد اين را هم بدان
 

 

اي است جزء ذاتي هر رابطه ت و حقوق،داد و گرفت احتراما» نويسد:نيچه هم به صراحت مي

 (.265پ :1373،چهين)« …و همچنين جزئي از وضع طبيعي اشيا

هاي آنان بها و تخريشکستن در ميانند كه بايد امولانا و نيچه برآن ً اولا، به عبارتي ديگر   

و كرامتي  خواهند حرمتمي ،افکنندساختن و تأسيس را ديد. اگر ميان آدميان، جدايي و تفاوت مي

 ريزند: تر را پيبنياني

 من ز شيريني نشستم رو ترش

 

 پري سخن باشم خمش من ز

 

 تا كه شيريني ما از دو جهان
 

 حجاب رو ترش باشد نهان در

 

 

 ،ساحتي خاص و در مورد با زباني خاص و نيچه براي مخاطباني خاص، مولانا و ،ثانياً

 بشري غفلت ورزيد. دستاوردهاي خرد به عقل وگذاري آنان نبايد از حرمت گويند.سخن مي

عقل را  ،با استدلال عقلي دهد)ونشان ميرا به عقل بشري  نسبتمولانا بارها تکريم خويش 

آنان تنها به  داشت.مياني زندگي فکري خود عقل را پاس مي ةنيچه در دور كند( وتخطئه مي

 تازند.از فراسوي عقل مي غفلت خواهي عقل، ابتناي همه چيز بر عقل محض وتماميت

آنان  مل وادارد.أحداقل به ت تواند ما را برانگيزاند ومي هنوز تمايزافکني آنان ميان آدميان،

تمايز حقوقي يکي  ة)كه ماي نظر حقوقي ولي براي عامّه، حکم و گويندبراي همگان سخن مي

كميت  ةدر دوران سيطر كنند.بر ديگري در برخورداري از حقوق اساسي بشر باشد( صادر نمي

در اين راه  خوانند وتعلقاتمان فرامي چوني احوال و كيفيت و را به تفکر در ما ةهم چندي، و

نيچه  امّا«. ست آن پيشروا نور خود پيروِ» گويد:هر كس به حال خويش داناتر است. مولانا مي

 ةگويي نيروي پايندهاي خاصي سخن گويد كه ها و نظريهعادت داشت كه از اصل ،با اين همه
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خوراند. هاي نيروبخشي هستند كه آدمي به خود ميآنهاست، يا شربت ةزندگي، سازند

آزمايش قدرت نيچه  ؛داندبازگشت جاودانه را هم يك آزمايش قدرت مي ةكاپلستون نظري

گويد تنها نيچه مي همچنين اگر بگويد.« آري»شوپنهاوري، به زندگي « نه»براي آنکه به جاي 

چون و چرا به آن گردن نهد، فرماني است كه استعدادهاي او از ماني كه هر كسي بايد بيفر

فيلسوف  هايي براي ديگري حجيت ندارد. لذاچنين فرمان كنند، طبعاًدرونش صادر مي

براي  ( و43پ:1373چه،ينايي مخصوص و متوجه به خود دارد )هديونيسوسي نيچه، تنها حکم

 يابد.اي نميهاي برتر دارد، شنوندهكه براي )نه عموم، بلکه( انسان چيزي هم آن

 هاست.ترين نياز انسانترين و اوليهدر كليت خويش، گسترده «حقوق اساسي بشر»

و نيچه به  چون مولانا هستي ممکن نيست. و شکوفايي بشر رشد و و بدون تحقق آنها ظهور

ورزند به اين حقوق احترام مام هستي عشق ميبه ت انديشند وشدن فردفرد آدمي مي شکوفا

ف مکلّ يکسان محق و را ههم نگرد ونشان خاص نمي حقوقي كه به نام و ؛گذارندمي

ند كه متفکريني براي عصر خود نيستند؛ زيرا عصر آنها عصر ابيند.مولانا و نيچه برآنمي

هاي كهنه و ها به درکهاي متداول و متعارف و چسبيدن آنزنداني گرديدن آدميان در فهم

عيان شدن تهي بودن تمامي  زماني كه با ؛گويندناپوياست. آنان براي زماني ديگر سخن مي

ها، وحدتي را بنديتقسيم ةها، آدميان در پس همها در بين انسانضدسازي ها ودوبيني

ها و توان گفت كه انديشهمي .بخشدهمان وحدتي كه به آدمي كرامت و حق مي ؛نگرندمي

اي كه در ميان هاي اساسيمکاتب جوهراً همانند با تفکرات مولانا يا نيچه، با تمام تفاوت

 نيز قائل باشند. «حقوق بشر» توانند بهند، مياها قائلانسان
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